
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

8، پياپي 1390 تابستان، دومي وم، شمارهسسال
و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و جهان  بيني صوفيانه حكايت

∗دكتر سوسن جبري

 كرمانشاهاجتماعي دانشگاه رازي-توسعه اقتصاديي تحقيقات پژوهشمركز

 چكيده
گيـري، پردازي در پديـد آمـدن، شـكل حكايت موضوع اين پژوهش، بررسي نقش

و گسترش انديشه  بررسي ايـن.ي صوفيانه از قرن پنجم تا هفتم هجري است تكامل

در المحجوب، يكي از قديم موضوع، با كشف ترين متون فارسي كه حكايات صوفيه

و سپس اين بررسي آن مشاهده مي  ها در اسـرارالتوحيد، طبقـات شود، آغاز گرديده

و تذكره الاولياء، دنبال شده است الصوف هاي ايـن بر اساس يافته. يه، كشف الاسرار

و كمال انديشه  پردازي ابتدا سببي صوفيانه، حكايت پژوهش در روند ظهور، رشد

و طبقه هستي بخشي زباني به ادراكات شهودي، مفهوم  مي سازي و بندي مفاهيم شود

همهاز آن پس، ابزار انتقال انديشه، جذب انديش  ها، خلق خوان، انتشار دانستگي هاي

و در نهايت پاسدار انديشه دهنده تحول، شكل  ي صـوفيه، در قالـبي نظام انديشه

.گردد حكايت مي

حكايـت.4بيني صـوفيانه جهان.3اـالاولي تذكره.2دــاسرارالتوحي.1: هاي كليدي واژه

.المحجوب كشف.9 الاسرار كشف.8الصوفيه طبقات.7صوفيه.6روايت.5

 مقدمه.1
از دهد كه صوفيه، گروهي پراكنده از كساني بوده تاريخ پيدايش تصوف نشان مي اند كـه

اين گروه ابتدا در جايگـاه نهـضتي. اواخر قرن دوم هجري، در جهان اسلام پديد آمدند 

 
و ادبيات فارسي∗  sousan_jabri@yahoo.comاستاديار زبان

 20/11/1389: پذيرش مقاله15/6/1389: دريافت مقاله
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و عابدان آخرت« سـ جويي بودند كه درآغاز، هيچ ضد اشرافي، زاهدان دنياگريز امان گونه
اينان با توجه بسيار به فرايض دينـي)28: 1380پور، يوسف(».و سازمان خاصي نداشتند 

ايـن. آن، در ميـان مـسلمانان برجـسته شـده بودنـديهگونـو عبادت، به شكل رياضت 
هـاي العمل طبيعي مسلمانان در برابر گم شدن آرمان نهضت خودجوش اجتماعي، عكس 

.اميه بوديپيامبر اسلام در ميان اشراف بن
و ادراكي ديگرگونه كه از دين صوفيه كم كم در قرون بعد، به دليل نوع رفتار، تفكر

زهـدورزي اوليـه بـايهانديش. هاي درونيشان، هويتي ويژه يافتند داشتند، با تمام تفاوت 
دو عشق الهي، به پيدايش طيفيهآميخته شدن به نظري  هايي گونـاگون از تركيـب ايـن

و فرق  شدهنظريه اين پديده آغاز ظهور يك جريان فكـري بـود كـه. هاي گوناگون منجر
و حكايت در و نقل پردازي، در بستر جامعه به صـورت يـك حركـت قالب نظام خانقاه

و به رفتارهاي جمعي بدل گرديد .جمعي تاريخي شكل گرفت، پخته شد
در جريان رشد تفاوت نظام تفكر صوفيه با ديگر مكاتب فكري آن بود كه اين نظام

و پرداخته يك قوم بود، نه يك فرد متفكر  با. تاريخي خود، ساخته شايد در اين ويژگي،
مي روايات اسطوره  كنـد؛ همـان گونـه كـه اسـطوره را هـم فـرد خلـق اي همانندي پيدا

و سياسي خود با آن زندگي نمي كند، بلكه هر نسل در بستر فرهنگي، تاريخي، اجتماعي
را مي و آن و به كار مـي متناسب با نيازهاي خود، شكل مي كند آن«بنـابراين. گيـرد دهد

في داستان در هايي كه  اثر سراج توسي خراساني ايراني، بـه زبـان التصوففي اللمعالمثل
و مسلماً جزو فرهنگ عظيم اسـلامي و-عربي در قرن چهارم هجري آمده است  ايرانـي

و عارفان ه ايراني است، بخشي از ادبيات داستاني ايـران را اساس بسياري از آثار صوفيانه
ي شاگردان او در قرن پـنجم، بـه فارسـي برگردانـده سازند؛ مگر زماني كه به وسيله نمي

و در خانقاه و بر منبرها و نقـش شده باشد و بازار رسيده باشـد ها به گوش مردم كوچه
)30: 1377ابراهيمي،(».هنري خود را ايفا كرده باشد

و تكامـل انديـشو حكايت نقل و ابزار پيدايش، رشد دريهپردازي، اهرم صـوفيانه
قـرونيهبررسي كاركرد حكايـات عرفـاني، در جامعـ. بستر فرهنگي جامعه بوده است 

و حكايت  پـردازي در ميـان صـوفيه دلالـت پنجم تا هفتم، به خوبي بر كارآيي ابزار نقل
. كند مي

و منثور صوفيه، ميدر متون منظوم و حكايت ديده در اين پـژوهش. شود انواع نقل
: قـرن پـنجم تـا هفـتم، همچـونيهترين متون منثور فارسي صوفي هاي برجسته حكايت
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و تـذكره الـصوفيه، كـشف المحجوب، اسرارالتوحيد، طبقات كشف  مـورد الاوليـا الاسـرار
. است بررسي قرار گرفته
رو صوفيه، نقل و خالق زيباترين اشكال چـه نيـازي. ايي زبان فارسـي هـستند كننده

و خلق اشكال روايي واداشته است؟ از ميان اشـكال روايـي، حكايـت  صوفيان را به نقل
و تكامـل انديـش چه نقشي در سلوك، شـكل  صـوفيانه دارد؟ پاسـخ بـه ايـنيهگيـري

و نقش حكايت پرسش پردازي را در جايگاه ابزار بيان شناخت، در پيوند ها كه كاركردها
مي جهانبا كم بيني صوفيه نشان . تر مورد توجه قرار گرفته است دهد،

 روايت.2

نهاده شـده كـه ابتـدا بايـد معنـاي» حكايت«و» روايت«بنياد اين پژوهش بر دو مفهوم
رود در زبان فارسي به چند معنا بـه كـار مـي» روايت«ي واژه. ها ارائه شود روشني از آن 

و واقعـه  در معنـاي. ايـن كاربردهاسـتيه معنـاي مـشترك هم ـاي، كه بازگويي سخن
و رفتارهاي آنان است كـه بـا هـدف اصطلاحي عام آن، نقل سخنان بزرگان صاحب  نظر

و رفتارهاي پيـشوايان دينـي. گيرد استناد به آن، صورت مي  در معناي خاص، نقل سخن
ريهاست كه مصداق اين معنا در حوز  وايـات اصطلاحات ديني، همـان نقـل احاديـث،

و بزرگان دين است  و بـازگويي داسـتان نيـز كـاربرد دارد. ائمه .روايت در معناي نقـل
)نامه دهخدا، ذيل روايت لغت:ك.ر(

روايـت،«: در اصطلاح ادبي آن، چنين تعريف شـده اسـت) Narrative( روايت،
و داستاني منثور يا منظوم در اشكال ادبي همانند رمـان، داسـتان كوتـاه منثـور، حماس ـ ه

و روشـني، بـه وسـيله راوي ايبرمـز،(».اي نقـل شـود رمانس منظوم است كه به سادگي
و معيـاري روشـن در تـشخيص ماهيـت) 181: 2006 و مانع نيـست اين تعريف جامع

هـاي از آن روي روشن نيست كه تعيين نمـي كنـد، آيـا حكايـت. كند روايت ارائه نمي 
مييهفارسي در حيط ن روايت قرار ه؟گيرد يا

ي نوپا است كـه در عـرف نقـد ادبـي بـه روايت در اصطلاح نقد ادبي امروز، واژه
مييههم و منظوم گفته شناسـان سـاختارگرا، از نظر روايـت. شود اشكال داستاني منثور

مي زماني روايت شكل مي  و داستان پديد اي در يك پيرنگ يـا آيد كه رخداد واقعه گيرد
و با به كارگيري عناصر روايـي، يعنـي پيرنـگ، طرح داراي ساختار منطقي، جاي   بگيرد

و درون شخصيت، صحنه، فضا، راوي، لحن، حادثه، كشمكش، اوج، گـره مايـه، گـشايي
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و روايت متفاوت است. نقل شود هـر داسـتاني، روايـت. با اين توصيف، ماهيت داستان
و بازگويي شفاهي يا مكتوب واقعه يا وقايع. نيست ي كه بـراي كـسي بنابراين نقل كردن

و خواه واقعي، اگر از عناصـر يا كساني رخ داده باشد، حتي يك گفت وگو، خواه خيالي
ميرروايي برخو  هـا، با اين تحليل، بـسياري از حكايـت. شود دار باشد، روايت محسوب

.روايت هستند
و روايـت، در زبان فارسي به چند معنا به كـار مـي» حكايت«ي واژه رود كـه نقـل

هـاي گونـاگون حكايت بـا آن كـه از ديـدگاه. اين كاربردها استيهمشترك هم معناي 
و كتـاب بسيار توصيف شده است، در فرهنگ  هـاي نقـد ادبـي، داراي تعريفـي ويـژه ها

و حكايت، تداخل صورت گرفته است در برخي فرهنگ. نيست گـاه. ها در تعريف قصه
و  گاه با تعريف حكايت) 233: 1375داد،:ك.ر(.آمده است) tale(حكايت معادل قصه

ــه ــك) anecdote(وار لطيف ــده اســت ي ــمرده ش ــان ش ــان،(.س ــگ) 119هم در فرهن
وجـوي تعريـف بـه طـوري كـه در جـست. اصطلاحات ادبي نيز اين ابهام وجـود دارد 

(شـود اي ذيل داستان كوتاه ديده مـي حكايت، تنها اشاره  در) 295: 2006ايبرمـز،:ك.ر.
در جايي ديگر نيـز آمـده. است» شرح بسيار كوتاه از يك رخداد«اين تعريف، حكايت

 در لاتين به معناي واقعه يا داستان كوتاهي است كه تا به حال، ذكـر anecdote«: است
و معادلي براي آن نـداريم كـه نـاظر بـر و ما در زبان فارسي، اصطلاح دقيق نشده باشد

و عـدم تطـابق اصـطلاحات، تداخل اين)405: 1387،ايبرمز(».چنان موجوديتي باشد  ها
و مغـرب زمـين به تفاوت ويژگي  و كاربردهاي حكايت در فرهنـگ مـا ها، سير تاريخي

.بازمي گردد
تـوان آمـده اسـت، مـي» حكايت فارسـي«ي ماهيت از بررسي توصيفاتي كه درباره

ترين ساخت روايي در متون كلاسيك فارسي اسـت كـه حكايت، كوتاه: نتيجه گرفت كه 
و نقل شده است  هر حكايتي،)13: 1379جبري،:ك.ر(».براي بيان يك انديشه، طراحي

و چـون نقـل يـك رخـداد بـه روايت نيست؛ حكايت گاه فقط نقل گفت  وگويي اسـت
. شـود اي صورت گرفته كه از عناصر روايي برخوردار نيست، روايت محسوب نمي گونه

ا حكايـتيهبنابراين همـ از ايـن رو، بـراي. دبـي آن نيـستند هـا، روايـت در اصـطلاح
و تـداخل معنـايي واژ  ويهجلوگيري از ابهـام و ادبـي آن روايـت بـا اصـطلاح دينـي

ي حكايت كه آشناي همگان است، محوريت حكايت در موضوع اين پژوهش، تنها واژه 
.در اين جستار به كار گرفته شده است
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و كتـيهپردازي، ركني مهم از زبـان همـ حكايت و متـوناباديـان هـاي آسـماني
از ميان اشكال روايي، حكايت پركاربردترين نـوع ادبـي در متـون. عرفاني فارسي است 

صـوفيه ايـن.ي تعليمي دارند كهن است، به ويژه در متوني همانند متون صوفيه كه جنبه 
و ناقلان حديث آموختهيهشيو از بيان انديشه را از قرآن، سنت و با شـناخت كامـل اند
و پيـشين نمنديتوا و كاركردهـاي حكايـت آن، بـه خـوبي از ايـنيههاي زباني روايت

حكايات كه همواره در بين مـردم ...«اند توانمندي زباني، به صورتي هدفمند، بهره برده 
آن گسترش داشته، شنوندگان را به خود مي  و مي كشيده شـيخ بـا. انـد كرده ها را مسحور

و امثله، پايه نظريه استفاده از اين نكته، در زير  مي پوشش حكايات وي لازم را گذاشـت
مي در كنار موضوع اصلي موعظه  آني خود، به تفسير آن و از اين رهگـذر بـه پرداخت

مي چه مي  و تفسير او به تفسير اصـلي امثلـه بـراي محافـل بـسيار خواست، دست يافت
پ؛)65: 1376برتلس،(»شد وسيعي تبديل مي  پـردازي، رقدرت هنر حكايت بنابراين ابزار

. گفت نيازهاي گوناگون صوفيه را پاسخ مي
و تكامل از بررسي حكايات عرفاني روشن شد كه حكايت در پيدايش، شكل گيري

هـا از هـم با آنكه اغلب اين نقش. صوفيانه نقشي برجسته بر عهده داشته استيهانديش
اني برگزيـده شـده اسـت تـا مطلـب، ناپذيرند، براي بيان هر نقش يا كاركرد، عنو جدايي

و رسا بيان شود  از اين نقش. روشن سـازي، هـستي بخـشي زبـاني، مفهـوم: ها عبارتنـد
هم بندي مفاهيم، انتقال انديشه، جذب انديشه طبقه هـا، خلـق خوان، انتشار دانستگي هاي

و پاسداري انديشهيهدهند تحول، شكل . نظامي از انديشه

 هستي بخشي زباني.3
آي هانج گونـه شـدن، خدا)30/بقره(» في الارض خليفه اني جاعل«يهبيني صوفيه، بنابر

و رسيدن او به مقام خليفه اللهي، مي  هدف عارف، رفتن تا دورتـرين منـازل. داند انسان
و احـوال در ميـان صـوفيه، منـزل نهـايي كمـال. كمال است  با توجه به مراتب مقامات

بقاءبـاالله،يهاالله، در مرتب پس از فناءفي) 259: 1383عطار،.ك.ر(.انسان، فنا في االله است 
يهبا توجه به اين هـدف، صـوفي در هـر لحظـ. شويم با ظهور انسان كامل روبه رو مي 

و ارزيـابي مـييهحيات، شيو و انديشيدن خود را تحليـل بـه ايـن دليـل،. كنـد زيستن
مي تصوف آميخته  و مذهب به نظر وتح. رسد اي از فلسفه ليل حيات بشري، وجه نظري

و هدف رسيدن به حق وجه ديني انديش  . دهـد صـوفيه را نـشان مـييهفلسفي تصوف
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در عارف در تـك ...معرفت استيهطريق زندگي عارف، سلوك در جاد« و تـك آنـات
و او در هر لحظه. ها، يك نگاه تازه است لحظهيههم اي، يك دريافت ناب اشراقي دارد

از هاي محض است كه بدون شائبه از دريافت جان او سرشار  هاي گذشته اسـت؛ خـالي
و جدا از دانش پيش داوري )18: 1384ها، ضرابي(».هاي موروثي ها
و از آن و تفكر، دو جنبه از يك پديده هستند، تغيير انديشه، تغيير زبـان جا كه زبان

و قـال«...«تغيير زبان، تغيير انديشه را در پي دارد؛ به عبارت ديگر،   دو روي يـك»حال
آنچه از بايزيـد مانـده اسـت، گرچـه. ناپذيرند اين دو روي، از يكديگر تفكيك. اند سكه

و اگر»قال«ي ها در آيينه هاي اوست، اما اين حال»حال«  بايزيد»قال«ها باقي مانده است
)18: 1389كدكني، شفيعي(». او دسترسي نداشتيم»حال«نبود ما امروز به

و از منظـري متفـاوت از زماني كه صوفيه، دوران زهد صرف را پشت سر گذاشتند
و بيـنشيهظهـور نظريـ. به دين نگريستند، در زبان آنان تغييرات بنيادي رخ داد  عـشق

و از  و احوال گويندگانش موجب شد كـه زبـان صـوفيه، ماهيـت هنـري بيابـد عاشقانه
و تصوير برخوردار گردد  ا. عاطفه، تخيل هاي عرفاني عـلاوه ين سبب، اغلب حكايت به

و ادراك حـسي، اسـتوار اسـت  و خيال يعني تـصويرسازي . بر عناصر روايي، بر عاطفه
از« زبان استوار بر ادراك حسي، زباني است كه توانايي برهم ريختن، تجديد نظر كردن،

: 1384، شـعيري(».اي ديگر جلوه دادن يـا بازسـازي نمـودن را دارد نو ساختن، به گونه 
و دريافـت) 134 هـاي اشـراقيش يـا از اين روي، عارف براي اين كه بتواند از نگاه تازه
و حكايـت تجربه و قابل درك بسازد، به خلـق شـعر هاي شهودي خود، عباراتي با معنا

و تجربـه هستي بخشي به دريافت. آورد روي مي  هـاي عرفـاني، كـار زبـان هاي اشراقي
و حس توليد عباراتي بامع. است و قابل درك در زبان، بر بنياد نوع ديدن ها كردن پديده نا

حس. قرار دارد و و حكايت ساختند تا ديدن را كـردن صوفيه، روايت كردند هـاي خـود
و به عبارتي، تجربيات شـهودي خـود را در سـاختار زبـان،  در قالب زبان، سامان دهند

و به ديگران انتقال دهند  ياز به ساختن حكايت از آن جاستن. موجوديت زباني ببخشند
و  و هـيچ«كه ماهيـت ايـن ادراكـات اساسـاً تمـامي انفعـالات روحـي، بـسيط هـستند

آن. كنند چهارچوب مفهومي يا تفسيري را قبول نمي  ها بـه كـار گرفتـه كلمات براي بيان
آن مي ه كلمات براي إلقاي مقايـس. آيند ها به طور كلي، در قالب كلمات درنمي شوند؛ اما

و اين امكان را براي ديگـران فـراهم مـيو ايجاد زمينه، به كار مي كننـد تـا تـأثرات آيند
احـساسات، مـستقل از هـر نمـود معرفتـي ... خودشان را درك كننـديهمشابه در تجرب 
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بـه عبـارت) 840: 1365راسـل،(ها مقدم بر افكار هستند، نه مخلـوق افكـارآن. هستند
و هويت كار حكايت، بيان احسديگر، و تبديل آن به ادراك است اس . بخشي زباني

و هدف نهايي آنـانيه، يكي از مفاهيم بنيادي انديش»فنا«براي نمونه بحث صوفيه
مي«. از سلوك است  تواند در روزگار جنيد امكان نداشت پرسيده نشود كه انسان چگونه

 تنهـا يـك پاسـخي الهـي ابـراز دارد؟ بـراي ايـن پرسـش، اطاعت خـويش را از اراده 
و آن ترك كامل اراده مي و توانست باشد ي خويش، اعتراف صريح به ناچيز بودن خـود

هدفي كه بايد در راه رسيدن به ... درك اين امر كه يگانه هستي واقعي، هستي الهي است
و غيره نبود؛ بلكه فـرورفتن در  و انجام تمام فرايض آن كوشا بود، آداب ظاهري عبادت

سان است كه در ژرفناي انديـشه، موجوديـت انـسان كـاملاً گانگي خدا بدانييهانديش
و سلب هرگونه حركت نفـساني دسـت دهـد  و سعادت فراموشي و ناپديد گردد ».محو

را)33: 1376برتلس،( و محو شـدن موجوديـت انـساني بايزيد بسطامي اين ترك اراده
جن.ي الهي، تجربه كرده بود در اراده  و شـهود دارد، وقتـي بـر اين تجربه كه سي از رويا

و پنهـان در نـشانه  هـاي زبان آمد، شكل ديگري گرفت؛ يعني به شكل معنـايي پيچيـده
و پيوندهاي ميان اين نشانه  ها در آمد؛ به عبارت ديگر، بر زبان آوردن اين تجربـه، زباني

و ناشـناس، بـه ماهيـت اد  راك موجب تغيير ماهيت اين پديده از شهود احساسي مـبهم
و جملات گرديد  و معنادار كلمات و نظام. شدني هـاي قابـل منـد نـشانه ساختار معنادار

در ايـن حكايـت، هـستي. مبهم حسي، ماهيت زباني بخشيديهفهم زباني، به اين تجرب 
و عارفانيهبخشي زباني به تجرب  : گونه آمده اسـت از زبان بايزيد بدين،»فنا«يهاشراقي

ش« و جناح از ديموميت در وحدانيت مرغي كيفيـت در هـواي بـي. دم، جسم از احديت
آن. چند سال بپريدم تا در هوايي شدم  بعد از آن هوا كه من بودم، صدهزار هزار بـار در

و. پريدم تا در ميادين ازليت رفتم هوا مي  درخت احديت ديدم بيخ در زمين قدم داشـت
بـ. فروع در هواي ابـد  و جـلال از آن درخـت ثمـرات.ودثمـرات آن درخـت، جمـال

: 1374روزبهـان بقلـي،(».چون نيك بنگرستم، آن همه فريبندي درفريبندي بود. بخوردم
در يك نگـاه كلـي، شـطحيات. شهود عارفانه در اين مرحله اغلب رنگ شطح دارد) 97

و تبـديل تجربـه عارفان، قدمي در راه فهم  هـاي شـهودي صـوفيان بـزرگ بـه پذيركردن
و انديشه .هاي عرفاني قابل انتقال، از طريق زبان است مفاهيم

تـر، شـرح را بـه زبـاني روشـن» فنا«ي پس از گذشت زماني دراز، هجويري پديده
بل كي از عبـارت همـه چيزهـا. آنك خداوند را بشناخت از همه چيزها ببريد«: دهد مي
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و از اوصاف خود فاني گشت؛ چنانك پيغمبر گفـت عـم تـا انـدر غيـب بـود گنگ شد
و عجم وي بودا زبان مـرا امكـان: چونش از غيب به حضرت بردند، گفت. فصح عرب

كمال ثناي تو نيست، چه گويم كه از گفت بي گفت شدم، از حال بي حـال گـشتم، تـو 
تو! آني كه تويي  اگر به خود گويم، به گفت خود محجـوب. گفتار من به من باشد يا به

و اگر به تو گويم به كسب خود اندر  . تحقيق قربتت معيـوب باشـم؛ پـس نگـويم باشم
لعمرك اذا سكت عن ثنايي فالكل منك«فرمان آمد كه اگر تو نگويي يا محمد ما بگوييم

ثنايي، چون خود را از اهل ثناي ما نداني، ما همه اجزاي عالم را نايب تو گردانيـديم تـا 
و حواله به تو كنند   شـدن ماهيـت تـر روشـن) 355: 1376هجويري،(».ثناي من گويند

» فنـا«ي هاي بسياري از صوفيان در باره به اين سبب است كه اشتراكات ميان تجربه» فنا«
و عرفاني در فاصلهيهو ديگر موضوعات انديش و هجويري، ابهـام ي زماني ميان بايزيد

و بر زبان آوردن تجربه كـم هايي از اين دست، كـم حالت شهودي اين پديده را كم كرده
و ماهيتي ويژه به آن بخشيده است هستي زبان  رود كـه اين رونـد تـا آنجـا پـيش مـي.ي

. آورد واژگان خاص زبان صوفيه را پديد مي

 سازي مفهوم.4
. سـازي بـا شـبيه: بخشد؟ در پاسخ بايد گفـت حكايت چگونه به ادراك، شكل زباني مي

و شـبيه و محاكـات ديـده مـييهسـازي در ريـش مفهوم تقليد . شـود معنـايي حكايـت
و كـنش«پل ريكور. سازي، طبيعت روايت است شبيه روايت را تقليدي فعال از زنـدگي

يهتجربه، تجربـيهيك پيكربندي از عناصر پراكنديهتقليدي كه با ارائ. داند انساني مي 
و دريافت مي و خزيمه،(».كند انساني را قابل فهم هـاي پس دريافت) 136: 1385لزگي

و دانش موروثي صوفيه وقتي در ساختار روايي ي، خالي از پيش تازه، ناب، اشراق  داوري
مي حكايت ريخته مي . گردد شود، قابل فهم

و چه مكتوب، از ديدگاه روايت از ساختار روايي، چه شفاهي شناسان، گذري است
بي.»ب«به وضعيت» الف«وضعيت پايدار اوليه  و اين گذر پس از طي روندي از ثبـاتي

و با توجـه بـه ماهيـت متفـاوت ري صورت مي ناپايدا ، خلـق معنـا»ب«و» الـف«گيرد
و عبور از وضعيتي متن، شكليههاي روايي مطالع نظام«. كند مي گيري معنا را تابع تغيير

و تجربـه، پـيش) 132: 1384شعيري،(».داند آغازين به وضعيتي ثانوي مي  بيـان حـس
و پـس يت به درك يا تجربه، معنا مي به اين طريق، حكا. سازي است شرط مفهوم  بخشد
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. شـودمي مفهوم يا مدلول تازهيهكنند هاي زباني بدل شد، تداعي از اين كه تجربه به دال
و هم ابزار مفهوم مي در نتيجه، حكايت هم ابزار بيان انديشه عجيب نيـست. گردد سازي

و نوپاي درون يك نظام فلسف هاي انديشه كه پيچيدگي  هـاي ي، بـا زبـان تمثيـل هاي تازه
مي روايي، روشن  و پوياتر بيان و سهروردي، شـاهد هاي فلسفي ابن داستان. شوند تر سينا

. اين مدعي هستند
، مـصداق مفهوميهصوفيه در مرحل هـايي سازي، در قالب حكايت، از يك مفهـوم
د كنند تا تفاوت گوناگون را ارائه مي  رايهيگران دربـار هاي ديدگاه خود را با آن مفهـوم

و ماهيت خاص هر مفهوم را از نگاه خود، روشن كنند  پس از اين مرحله، مفـاهيم. بيان
مي به نشانه  تـر، مفـاهيم به زباني روشـن. شوند هاي زباني يا اصطلاحات عرفاني، تبديل

واژگـان رايـج، معنـايي ديگـر بـه ايـن واژگـان صوفيه در قالـب كهـنيهانديشيهويژ
از. بخشند مي ي رسـاله ترجمهدر» جوانمردي«در اين حكايت، در توصيف معنايي تازه

و دعوي جوانمردي كردي«: آمده است قشيريه مـردان گروهي از جوان. گويند كسي بود
اين مردمان در يكـديگر. نياورند. سفره بيار! اي غلام: اين مرد گفت. به زيارت او آمدند 

بـار تقاضـاي مردي نبود خدمت فرمودن به كسي كـه چنـدين جوان: گفتند. نگريستند مي
چـرا سـفره ديـر: غلام هنگامي سـفره آورد، ايـن خواجـه وي را گفـت. سفره بايد كرد 
و از جــوانمردي نبــود ســفره پــيش: آوردي؟ گفــت  مورچــه انــدر ســفره شــده بودنــد

و از جـوان جوانمردان آوردن كه بر آن مورچـه سـ اي باشـد فره مـردي نبـود مورچـه از
و سفره بيـاوردم. بيفكندن چـون. باريـك آوردي: گفتنـد. بايستادم تا ايشان خود بشدند

) 362: 1374نا،بي(».تويي بايد كه خدمت جوانمردان كند
نمـاز«: آمـده اسـت» رضـا« در بيان مفهـوم المحجوب كشفدر حكايت ديگري از

ق. بگذشت] حبيب عجمي[وييهبه در صومع] بصري[شامي حسن  امت نماز شـام وي
و اندر نماز ايستاده  و اقتدا بدو نكرد؛ از آن چـه زبـان وي بـه. گفته بود حسن اندر آمد

و تعالي به خواب ديد. خواندن قرآن جاري نبود  . به شب كي بخفت، خداوند را سبحانه
يا حـسن رضـاي مـا يافتـه بـودي،: بار خدايا رضاي تو اندر چه چيزست؟ گفت: گفت

آن:تگف. قدرش ندانستي  اگر تو از پس حبيب، دوش نماز: چه چيز بود؟ گفتا بار خدايا
و صحت نيتش تو را از امكان عبارتش باز نداشتي، مـا از تـو راضـي شـديمي  ».بكردي

ــويري،( ــ) 107: 1376هج ــت واژهيهدر وهل ــابر طبيع ــا«ي اول، بن ــاي»رض ، در معن
و پذيرش انسان به كار مي  يعنـي خـشنودي»رضا«ني حالت عرفا«. رفته است خشنودي
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و خدا از يكديگر اين مفهـوم اوليـه، درون سـاختار حكايـت) 250: 1373نويا،(».نفس
و عميق  و از دلالت بر رابط گسترش يافته ويهتر گشته است مستقيم خـشنودي انـسان

و خدا با واسـطيهخدا، به رابط  . كنـد هـا، دلالـت مـي ديگـر انـسانيهخشنودي انسان
و امثال آن، گشودن محدودهيهماينكاركرد درو هـايي مفاهيم بر مـصداق اين حكايت

هاي عـادتي زباني از چهارچوب دلالتيهنو است كه موجب گسترش دلالت يك نشان 
ايـن. شـود هاي زباني پذيرفته شده در جامعه، مـي از نشانه هايي تازهو مرسوم، به دلالت 

و بـه دنبـال آن، رفتارهـا مـيهانديـشيهكاركرد، غبـار كهنگـي را از چهـر  و هـا شـويد
مي ارزش و پويا و ديگر حكايات. كند هاي الهي انساني را زنده، تازه آوردن اين حكايت
 به كمـال»رضا«يه زماني كه هنوز انديش»رضا«مفهوميهكنند هاي بيان مصداقيهدربار

 در زبـان»رضـا«ي زبـانيهاي از نـشان گيـري مفهـوم ديگرگونـه نرسيده است، به شكل
. شود صوفيه، منجر مي

 بندي مفاهيم طبقه.5
و به كارگيري اصطلاحات نداشتند صوفيه ابتدا نيازي به طبقه آنچه صـوفيه. بندي مفاهيم

و مقدمه عمل بود گرفته فرامي و در حد عمل به فرايض ديني پس تأمـل. اند، بسيار ساده
ماني كه خانقاهيان، روايات مـشايخ خـودز. در پيچيدگي مفاهيم، هيچ ضرورتي نداشت 

و را به شكل حامل  و آگاهي در جامعـه منتـشر كردنـد، مرزهـاي معنـايي هاي دانستگي
و تشابهات انديشه كم تفاوتكم. پيچيدگي مفاهيم، رخ نمود  هاي مطرح شـده، شـكل ها

و با گذشت زمان، بر اساس تفاوت  و شـباهت گرفت هـاي سـاختار مايـه هـاي درون هـا
و سـامان در اين زمان، نياز به طبقه. وايي، ثباتي در مفاهيم پديد آمدر دهـي بندي مفاهيم
شد آن . ها پديدار

بندي اين مفاهيم از رهگذر مكتـوب كـردن هاي صوفيان، طبقه پردازي نقش حكايت
و چهارچوب بخشيدن به اين حكايات است  شكل مكتـوب حكايـات،. روايات شفاهي

م  را. دارد فاهيم نقشي عمده در ثبات بخشيدن به طبيعت روايت شفاهي اين است كه آن
و ظرفيت روايت، مي  تـوان در جايگـاه شـاهدي بـراي توصـيف بسته به بافت موقعيت

و مفهوم به كارگرفت  مي. چندين مقوله تواند حيرت، هم فنا گاه يك روايت شفاهي، هم
مييهو هم توحيد را بيان كند؛ اما زماني كه روايت به شيو  و براي صوفيه مكتوب گردد
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گيـرد، ثبـات معنـايي توضيح مفهومي خاص، درون بافت مشخص معنايي متن، قرار مي
و در مجموعه شواهد يا مصداق پيدا مي مي هاي يك مفهوم خاص، طبقه كند .شود بندي
بيهشيو و مشخص مفاهيم گونـه اسـت دينتعليمي صوفيه براي مرزبندي منسجم

آن اصلي را مطرح مـييهدا انديش كه نويسنده ابت  و سـپس حكـايتي را در تأييـد سـازد
هاي پاياني، باز به آن مفهـوم بـاز گيري گشايي يا نتيجه پس از آن، در بخش گره. آورد مي
و شناور بودن مفاهيم جاي گرفته در شـكل روايـت شـفاهي، موجـب مي گردد تا سيال

و اخلال در طبقـه  در كثرت معنا و از گـستردگي بنـدي مفـاهيم، مـتن مكتـوب نگـردد
و به اين طريق، چندمعنايي بودن ناشي از ساختار حكايت شـفاهي  تأويلات كاسته شود

و ديگران به ايـن شـيوه، حـوزه. سازد را محدود مي  در هجويري ي معنـايي حكايـت را
در نهايت، حكايات شفاهي در قالب. كنند چهارچوب مفهوم مورد نظر خود، محدود مي

و انديشهمفاهي ميم . يابند هايي معين در متن مكتوب ثبات
و در بسياري از متون صوفيه از قرن پنجم تا هفتم، حكايت هاي بسياري در توضيح

و پيوندهاي دروني اين مفاهيم آمده اسـت  هـا ايـن حكايـت. تفسير اصطلاحات عرفاني
و مفاهيم را به واسيله چهارچوبي تعبيرگر به ذهن مي ط دهد مي بقهي آن، .كند بندي

آغاز پختگي اصول تـصوف«. عرفاني در قرن پنجم، به كمال رسيده استيهانديش
و تعبيرات مختلف، جاي خـود را بـاز از حدود قرن سوم شروع مي  و اصطلاحات شود

و از جمع مي و كردار آنان، اصولي براي كند و توجه به رفتار آوري گفتار بزرگان صوفيه
؛ به حدي كه مي توان گفت، اركان تصوف در قرن چهـارم سـاخته آيد تصوف فراهم مي 

و در قرون بعد از لحاظ اصول، چيزي بـر آن افـزوده نـشده اسـت ».و پرداخته گرديده
راهيهاما در روزگـار هجـويري، زبـان عرفـاني در نيمـ) 432: 1373رجايي بخارايي،(

اطلاعـات ذي قيمتـي كـه«:يكي از محققان در تأييد اين مطلب، چنين گفته است. است
و نيـز شـرح برخـيي فرقـه در اين كتـاب دربـاره  و معـاريف صـوفيه آمـده اسـت هـا

»....گذشــته هـا نمـي اصـطلاحات كـه بـه روزگـار مؤلــف، زمـان چنـداني از رواج آن 
امــام قــشيري،: تــلاش بــسياري از بزرگــان صــوفيه، از جملــه) 263: 1377موحــدي،(

و عطار، براي طبقه عبداالله، ميب هجويري، خواجه  و توضيح اين مفاهيم در قالـب دي بندي
حكايات، در آثارشان مشهود است؛ چون زبان هم بايد بـه دنبـال انديـشه، بيـانگر يـك 

مي نظاميهانديش و پيچيده گونه حكايات، برخي از رهگذر اين.شد مند با مفاهيم مستقل
و ويژه  مي واژگان، معاني متفاوت آن اي در زبان صوفيه ها در زبان عامه يابد كه از معاني
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براي نمونه، در اين حكايت بيان تفـاوت مفهـوميِ اصـطلاحاتي. گردد به كلي متمايز مي
و انـدر حكايـت«: شـود بيان مـي» اخلاص«و ارتباط آن با مفهوم» زهد«و» صبر«چون 

و وي را از صـبر بپرسـيد] حسن بصري[يافتم، كي اعرابي به نزديك وي : فـتگ. آمـد
و ديگر صبر بر منهيات: صبر بر دو گونه است و بليات اعرابـي. يكي صبر اندر مصيبات

انت زاهد ما رأيت ازهد منك؛ يعني تو زاهدي كي من زاهدتر از تو هرگز نديـدم: گفت
و صبر من جـزع: حسن گفت.و صابرتر نه  . يا اعرابي اما زهد من به جمله رغبت است
صـبر: گفـت. سخن با من بگوي كي اعتقاد من مشوش گـشت تفسير اين: اعرابي گفت

و اين عين جـزع بـود  . من اندر بلايا اندر طاعت، ناطق است به ترس من از آتش دوزخ
و اين عين رغبت بود بـخ آنـك نـصيببخ.و زهد من اندر دنيا، رغبت است به آخرت

 ورا از خـوف نـه. خاص- جل جلاله-خود را از ميانه برگيرد تا صبرش مر حق را بود 
و زهدش مرحق را بود و ايـن علامـت- عم نواله-دوزخ  مطلق نه رسـيدن بـه بهـشت

) 104: 1376هجويري،(».اخلاص است
هاي بشري در اين جهـان بـه به معناي سركوبي خواست» زهد«در نگاه اول مفهوم

و انتظـار فرسـايندآنيهجايي يا حوال طمع جابه  ايـن رسـيدن بـهيهها به جهان ديگـر
و صبر، هاست؛ چه، در حقيقت زهد، خواستني قوي خواسته تر در ظاهر ناخواستن است

و نـاتواني اسـت  در. تسليم شدن عاجزانه به قدرت قاهره از سر ترس دوزخ، گرفتـاري
و بهشت، دچار شدن به خواسته ناتواني دو. هاست ها و ناتواني هر از آن جا كه خواستن

در دند، مفهوم زهد نـه سـركوب خواسـتبن پاي ديگرگونه شدن را مي  هـا؛ بلكـه زهـد
. خودي خود، ماندن است

تا به حال تفـسير صـبر بـر اسـاس. صبر در نظر صوفيه، از خود بيرون آمدن است
اي هاي بشري بود؛ اما حال صـبر مفهـوم تـازه سازگاري يا ناسازگاري هستي با خواست 

و تجربه، واقعيت عيني هستي، بدو مي هـاي داوري، بيرون از خواسـتن پيش يابد؛ ديدن
و قدرتي كمال خواه بر جريـان هـستي،  و باور به چيرگي قانونمند اراده، عظمت بشري

اي كه در هر چهره كه جلوه كند، هستي را در راهي بي بازگشت بـه سـوي كمـال اراده
مي. راند مي ا پس، از راه توضيحِِ مفهومِ صبر، به مفهومي ديگر خـلاص رسيم، كه مفهـوم

و مرزهاي معنايي ميان اين مفاهيم را به زيبايي بيان حكايت، پيچيدگي. است ها، پيوندها
. كند مي
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 انتقال انديشه.6
شـوند، در ايـن قالـب، ذوق يا ادراكات عرفاني كه در ساخت روايي حكايت تنيـده مـي

يـت بـه اصـلي، از طريـق نقـل حكايهمايـه يـا همـان انديـش درون. گردند پخته نيز مي 
عرفان، فلسفه نيست تا نياز به استدلال عقلي داشته باشد؛ بلكـه. شود مخاطبان منتقل مي 

و ايمان بنياد دارد  از«. مكتبي فكري است كه بر باور اگرچه براي صـوفي، تعبيـر كـردن
ادراك صوفيانه دشوار باشد، ولـي او در حقيقـت ايـن ادراك شـكي نـدارد؛ بلكـه آن را 

صوفي از امكان خطا بـه دور اسـت؛ زيـرا حقيقـتيهتجرب.ردشما حقيقت قصوي مي 
بـه ايـن سـبب، صـوفيه بـر) 242: 1373الفـاخوري،(».براي او چون نور، آشكار است 

و حكايت مي  و با همين ابزار نيز انديشه اساس نقل . كننـد هاي خود را بيان مـي انديشند
و علت سـوز اسـت؛ بنـابراي و كار دارد ن، اسـتدلال را بـه فيلـسوف عارف با اقناع، سر

و نقل مي كند وامي و قصه يا حكايت مي سازد .نهد؛
هـاي محـسوس بـراي عارف اين است كه در شـكل حكايـت، از واقعيـتيهشيو

عـارف اسـت،يهاين تفسير كه همـان انديـش. دهد همگان، تفسيري ديگرگونه ارائه مي 
و رها از حكم  ويه دوپارتازه، جذاب، كل نگر، خالي از رنگ تحكم و بد اسـت خوب

و لقـب. گردد در قالب حكايت، منتقل مي  در حكايتي ديگر، شيخ تحليلي از تفاوت اسم
و ارزش گذاريو ديدگاه  مي ها : كنـد گردند، ارائه مـي هايي كه موجب رفتارهاي متفاوت

و مريـدي از آن وي، عنـان-عنهاالله رضي-ابوطاهر حرمي«  روزي بر خري نشسته بـود
آن مريـد. يكي آواز داد كه اين پيرِ زنديق آمد. اندر بازار همي رفت. وي گرفته بود خر

و اهـل بـازار نيـز  چون آن سخن بشنيد، از غيرت ارادت خود قصد رجم آن مـرد كـرد
[جمله بشوريدند  را] تحليل شيخ. را: شيخ گفت مر مريد اگر خـاموش باشـي، مـن تـو

چون به خانقـاه خـود بازرفتنـد،. خاموش بودمريد. چيزي آموزم كه ازين محن بازرهي 
وي. آن صندوق بيار: اين مريد را گفت  و پـيش چون بياورد، درزهاي نامه بيرون گرفت

يهانـد؛ يكـي مخاطبـ هاست كي فرسـتاده گفت نگاه كن از همه كسي به من نامه. افكند
و يكي شـيخ و يكي شيخ زاهد و يكي شيخ زكي و شيخ امام كرده ست  ماننـد الحـرمين

و اين همه القاب است، نه اسم هركس بر حسب اعتقاد خود.و من اين همه نيستم. اين
و مرا لقبي نهاده سخن گفته  اگر آن بيچاره نيز بـر حـسب عقيـدت خـود سـخني. اند اند

و مرا لقبي نهاد، اين همه خصومت چرا انگيختي )71: 1376هجويري،(».گفت
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ي شخصيت حكايت از زبان شخصيت ديگر، تحليـل اي ديگر، رفتار بيرون در نمونه
اين تحليل به شكل يك حكم يا انديشه، به وسيله اقناع مخاطـب بـه مخاطـب،. شود مي

و. گردد منتقل مي  و عقل سازگار است يا قابـل تأييـد اين كه اين تحليل تا كجا با منطق
ي در خدمت شـيخ وقت«. ساختار روايي، هيچ تأثيري ندارديهماي تكذيب است، در درون 

مرقعه داري دو سه ديدم كـي بـر سـر خـرمن گنـدم. رفتم اندر ديار آذربايگان خود مي
و دامن  شـيخ بـدان. هاي مرقعه پيش كرده تا مرد برزگر گندم در آن افكند ايستاده بودند
و برخواند  اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدي فمـا ربحـت تجـارتهم ومـا«: التفات كرد

بي: گفتم)16/ بقره(»ينكانوا مهتد  حرمتي بدين بلا مبتلا گـشتند ايها الشيخ ايشان به چه
و بر سر خلايق فضيحت شدند؟ فرمود كي پيران ايـشان را حـرص مريـد جمـع كـردن 
و و حرصي از حرصـي اوليتـر نيـست و ايشان را حرص دنيا جمع كردن است بودست

)64همان،(».دعوت بي امر كردن هوا پروردن است

 هاي همخوان جذب انديشه.7

و گسترش جهان صوفيه براي پيشينه بيني خـود، مـشابهات متناسـب بـا سازي، استحكام
مي دانستگييهنظام تفكر خويش را، از پيشين  و با استناد بـه هاي موجود در جامعه يابند

و قدمت انديشه آن مي ها، پشتيباني پرقدرت در تأييد درستي . آفرينند هاي خود،
و طريقـت، آن، حديث، تأويل قر و طريقـت، روايـات بزرگـان ديـن هاي بزرگـان ديـن

و باورهاي رايج، انديشه در از گنجينه هاي بودايي، مسيحي، گنوسي، يوناني، هندي هـاي

ها تـا حـدي اسـت كـه بهـار تأثير جذب اين انديشه. اند مندان صوفيه دسترس انديشه 

اس«: گويد مي و مأخذ اصلي صوفيگري و تـرك تعلقـات مبدأ و عبـادت لام همان زهـد
و سپس اين اصل بي  و فقر بوده است شبهه تـا حـدي در نـزد بزرگـان صـحابه دنياوي

و مقبول مي  و ديرنـشينان بـا طريقـه. نموده اسـت پيامبر پسنديده ي رهبانيـت مـسيحيان
و تربيت خلـق كـه تـا نسطوري از گوشه و تزكيه نفس و حقايق و توجه به معاني گيري

و مركز اين قبيل مـردم بـود،د يري بعد از اسلام در همه جاي بلاد مسلمين ديرها محل
و  و صورتي خاص به خود گرفته است وبعيد نيستآميخته و براهمـه  از تعاليم مانويـه

)2،180ج: 1373بهار،(».بوداييان نيز چيزي در تكميل اين معني اخذ شده باشد
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هم جذب انديشه گ هاي بينـي صـوفيه ها، هم بـه اسـتحكام جهـان نجينهخوان از اين
و هم با پيوند تحليل كمك مي  هـاي هـا، بـر دانـستگي هاي صوفيانه بـه ايـن انديـشه كند
.افزايد صوفيه مي

ويهبنياد انديش و سيرهحصوفيه بر قرآن  دركـي،عرفـان.ي پيـامبر قـرار دارد ديث
به ديگر از قرآن است؛ دركي كه در بطن قرآن عميق ميتر، و تأمل تفكـر. پردازد تفحص

و بازي صوفيه درون جامعه رشد مي  و از جنس تفنن هاي زباني گروه منـزوي اهـل كند
و مذهبي، در متون عرفـاني هايي كه با رنگ ديگر نحله انديشه. فلسفه نيست  هاي فكري

و اند كه در گذر زمان، در زيستگاه صوفيان بـومي شـده هايي بوده شود، انديشه يافت مي 
كه. اند ديگر بيگانه نبوده از«آن چيزي متصوفه از عقايد علمي ديگران اخـذ كـرده، پـس

و عقايد آن  و آرا و تـاريخ، آن را ثبـت آن است كه علوم ها در ميان مسلمين انتشار يافته
و  و فلـسفي و تازه آن عقايد هم ارتباطي با اساس تصوف ندارد؛ بلكه عقايد علمي كرده

م  و متـصوف ذوقي بوده كه يهدتي پس از تأسيس اساس تصوف، وارد تـصوف گرديـده
و مذهبي زده ادوار بعد به آن )76: 1374سميعي،(».اند ها رنگ ديني

و تنوع انديشهيهنكت بينـي هاي جـذب شـده در جهـان ديگر در توضيح گستردگي
ش.ي سرزمين ايران است صوفيه، موقعيت جغرافيايي ويژه  و غرب ايران در مرز ميان رق

و از ديربـاز، محـل تلاقـي  و اروپـا قـرار دارد و افريقـا و چـين عالم، يعني ميـان هنـد
و هست تمدن و مبادليهجاد. هاي بزرگ بوده هاي انديـشه كاروانيهابريشم، راه عبور

و تحـول ايـن ويژگـي در شـكل. هاي ديگر به ايران نيـز بـوده اسـت از سرزمين  گيـري
ا نظام و جذب ايرانيان سهمي بـسزايههاي ديگر ملل متمدن در انديش نديشههاي فكري
. دارد

و حكايـيهخزان در. ات مـشايخ صـوفيه اسـت اصلي صوفيه، قرآن، حديث عطـار
و اخبار گذشـتي،«: چنين آورده است الاوليا تذكرهباره در آغاز اين اما بعد، چون از قرآن

كاريه كه سخن ايشان نتيج-االله حمهمر-هيچ سخن بالاي سخن مشايخ طريقت نيست 
و قالو حال است، نه ثمره  از.ي حفظ و از اسرار اسـت، نـه و از عيان است، نه از بيان

و از و از جوشـيدن اسـت، نـه از كوشـيدن و از علم لدني است نه از علم كسبي تكرار
از»و اَدَبني ربي«عالم  ور»علََّمني اَبي«است، نه )1372:5عطار،(».ي انبياءاندثهكه ايشان

و تأييد انديـشه هـاي صـوفيه، كـارآيي بهره بردن از احاديث حكايت گونه در بيان
در پايان قرن پـنجم كـه«. اين ضرورت را علماي صوفيه درك كرده بودند بسياري دارد؛ 
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گيري خود بوده است، به مدافعي نياز داشته كه خـود نظام خانقاه در مراحل نهايي شكل
و از بزرگان محدثان تا بتوانـد بـراي هـر حركتـي از حركـت  هـاي از علماي دين باشد

و چنـين كـسي جـز اي از سنت صوفيه، در درون نظام خانقاه، ريشه  و گفتار پيامبر بيابد
ترين علماي حـديث عـصر توانسته است باشد؛ زيرا او در شمار بزرگ ابن قيسراني نمي

و ... بوده و سكنات صوفي در نظام خانقاه، راهي به سـنت رسـول و براي تمام حركات
) 579: 1372شفيعي كدكني،(».صحابه پيدا كند

ك و رياضت شي اهل طريقت يكي از بنيادهاي اساسي سلوك براي مثال، زهدورزي
ايـن تـضاد موجـب شـده كـه. صوفيه است كه اهل شريعت چندان با آن موافق نيستند 

و طريقت دو پديد  جا كـه صـوفيه تربيـتآن. به ظاهر متفاوت به نظر برسديهشريعت
و صيقل دل را از راه گوشه  مي نفس و عبادت بسيار، مبناي سلوك قرار ، بـه دهـد نشيني

و تزكي فرد مي مييهپردازد دهد، با آن كه تزكيـه فـردي نيـز در درون فردي را مبنا قرار
و تناقضي باطني با شريعت در آن ديـده نمـي  شـود، تعليمات قرآن جايگاه خود را دارد

و حضور مـسلمان در عرصـهيهتأكيد عمد  ي جامعـه اسلام بر اصلاح زندگي اجتماعي
هاي افراطي اهل طريقت كه در تقابل با ديدگاه اهـل زهدورزيهجويري در تأييد. است

 روايت كنـد كـي-االله رضي-عايشه«: گيرد، اين حديث را آورده است شريعت قرار مي 
و از بر مـن غايـب شـد-عم-شبي پيغمبر و از بر من برفت نمـاز ... از جامه برخاست

و به حجره اندر آمد ديـدم هـر دو پـايش آم  و هـر دو سرانگـشت بامداد بگزارد اسـيده
و زرد آب از آن همي رفت  و گفتم. طراقيده و: بگريستم يا رسـول االله تـو را گنـاه اول

مي. آخر عفو كرده است  ؟ بمان تا ايـن آن كـسي كنـد كـه نهي چندين رنج بر خود چرا
در ايـن حكايـت توصـيفات، طـرح،) 121: 1376هجـويري،(»....مأمون العاقبه نباشـد

و ديگر عناصر، درون شخصيت، راو  پرورنـد اي را مـي مايـه ي، حادثه، صحنه، گفت وگو
و رياضت كشيدن را سـنت  كه افراط در به جاي آوردن عبادات يا به عبارتي، زهدورزي

و مورد تأييد پيامبر مي  و انتخـاب. نماياند جمعي آوردن اين حديث بـه شـكل حكايـت
د  ــيم آن ــدف تعم ــا ه ــامبر ب ــاي پي ــاري از رفتاره ــد رفت ــويي در تأيي ــاه الگ ر جايگ

و هـر دو سرانگـشت«توصيف. هاي صوفيه است كشي رياضت هـر دو پـايش آماسـيده
و زرد آب از آن همي رفت  كه بسيار برجستگي يافته، بـراي تأييـد رفتارهـايي» طراقيده

. هاي راهبان شباهت دارد است كه گاه به رياضت
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و اوليـااالله چـون اي مهم كه حكايت، آن را پنهان كرده اين نكته است كـه پيـامبران
و رفتارهاي ويژه  ي خود را دارند كه تعمـيم ايـن رهبران جامعه هستند، وظايف متفاوت

وار حديث، نوعي برداشت ويژه از اين نوع وظايف به همه مسلمانان از راه نقل حكايت
و جمعي بـه آن نگـاه. شود احاديث را موجب مي  كنـيم، در نتيجه، وقتي از ديدگاه كلي

و هاي پي در پي، روزه گـرفتن نشيني چله و پنـاه بـردن بـه غارهـا هـاي طـولاني، انـزوا
و گاه بي  آن سفرهاي طولاني و نمازهاي بسيار، از و توشه جا كه وظـايف اجتمـاعي زاد
دهد، در اسلام براي همگان توصيه نشده است، در حـالي كـه فرد را تحت تأثير قرار مي 
آ ميحكايت به طور ضمني، . كندن را براي همگان توصيه

و حديث، تأويل آيات قرآني است كه از زمان امام جعفـر صـادق )ع(پس از قرآن
و از مهم نتـايج. رود بينـي صـوفيه بـه شـمار مـي ترين مباحـث در جهـان مطرح گرديد

كه پژوهش و نويا بر اين يافته تأكيد دارد شخصيت تـاريخي آن ...«هاي ماسينيون، كربن
ت مستقيماً به تاريخ تصوف تعلق دارد؛ زيرا صوفيان اهـل سـنت دقيقـاً تفـسيري حضر

روايتـي از آن فـراهم) 309/921متـوفي(عطـا ابن. دهند عرفاني از قرآن به او نسبت مي
و ايـن روايـت از طريـق ابوعبـدالرحمن سـلمي  آورده كه در تفـسير او منـدرج اسـت

ي قـرآن، موسـوم مشهور خود دربارهيهوردكه او نيز آن را در گردآ) 412/1021متوفي(
وي در جـايي) 130: 1373نويا،(». نقل كرده، به دست ما رسيده است حقايق التفسير به

و مفصل انديشه ديگر، پس از تحليل  : گويـد مـي)ع(هاي عرفاني امام جعفر صادق دقيق
. صوفيانه مـشهود اسـت در متون)ع(بينيم كه تا چه اندازه تأثير امام جعفر صادقمي...«

و چه در تحليل ساختارهاي تجربـ عرفـاني، اسـتاد راسـتينيهامام چه در روش تفسير
مي تصوف، جلوه  مي. شود گر وگـويي آيد كه گفت از اوست كه قرائت نوي از قرآن پديد

و متن مقدس قرآنيهاست دائمي ميان تجرب )146همان،(».شخصي
ت نها به اين قرائـت نـو يـا تأويـل آيـات قـرآن روي عارفان از حلاج تا مولوي، نه

كـساني چـون. گـردد پـذير مـي اي از ديـدگاه آنـان تأويـل آورنـد؛ بلكـه هـر پديـده مي
و ديگـران  ابوعبدالرحمن سلمي، علي بن عثمان هجويري، ابوالفضل رشيدالدين ميبـدي

و به آن استناد مي  و تأويلات مشايخ صوفيه را جمع آورده و خود نيز به كنن نيز تفاسير د
پردازند؛ مانند نقل حكايت تأويل بايزيد از اوفتـادن كـودك در لـژن، در جلـد تأويل مي

مي-االله روحه قدس-بويزيد بسطامي«: الاسرار هشتم كشف  آواز جمعـي. رفت در راهي
فراز رسيد، كودكي ديـد در لـژن سـياه. به گوش وي رسيد، خواست كه آن حال بازداند 
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و خلقي و خـود همي ناگاه مادر آن كودك از گوشه. به نظاره ايستاده افتاده اي در دويـد
و برفت  و آن كودك را برگرفت بويزيـد چـون آن بديـد، وقـتش. را در ميان لژن افكند

مي خوش گشت؛ نعره  و شفقت بيامد آلايش ببـرد، محبـت بيامـد: گفت اي بزد، ايستاده
)8:531ج: 1382،ميبدي(».معصيت ببرد، عنايت بيامد جنايت ببرد

صــوفيه بــا بيــان يكــسان بــودن. ديگــر، روايــات بزرگــان ديــن اســتيهگنجينــ
بيني خود را تا رسـيدن بـه زمـان هاي بزرگان دين، قدمت جهان هايشان با انديشه انديشه

و اميرالمومنين علي  مي)ع(پيامبر و انديشه، به عقب و خرقه شـان را بـه ايـشانبرنَد ها
اهل سـنت، نقـليهاز طرف ديگر، در تفاسير عرفاني قرآن از صوفي1.دسازن منتَسب مي 

ِ الاسـرار كـشف از جمله در نوبت سـوم. دارد روايات از امامان شيعه، جايگاهي برجسته 
، امام)ع(، امام حسين)ع(، امام حسن)ع(ابوالفضل رشيدالدين ميبدي، از حضرت علي

،)ع(و امـام رضـا)ع(م موسـي بـن جعفـر، امـا)ع(، امام جعفر صـادق)ع(محمد باقر
و در تحقيـق فراسـت اوليـا روايـت كننـد كـه«. هاي بـسياري نقـل شـده اسـت روايت

مي)ع(اميرالمؤمنين علي مـردي مـنجم. كرد تا به غزاه شـود روزي قدم در ركاب مركب
و ركاب او گرفت، گفت  تو! يا علي: بيامد و  امروز به حكم نجوم در طالع تو نگاه كردم

مـن بـدين حـرب : ... گويد)ع(علي. را روي رفتن نيست كه تو را نصرت نخواهد بود
و جز امروز، حرب نخواهم كرد، كه مرا به فراست باطن معلوم شدست كـه  خواهم شد
نُـه بجهنـد، واالله كـه ده  و از لشگر دشمن نهُ كشته شود واالله كه ده نبود ازين لشگر من

ك ... نجهد دره تـأثير دل بنـده تا تو را معلوم گردد ي مـؤمن پـيش از تـأثير فلـك اسـت
ج1383ميبدي،(».آسمان ،7:758(

و همـ فرهنـگيههـاي هـم خـوان در همـ بديهي است كه جـذب انديـشه يههـا
مي نحله و مكتـب فكـري نيـست كـه بـا ديگـر. شود هاي فكري بزرگ، ديده هيچ تفكر

جا. مكاتب، بده بستان انديشه نداشته باشد  هاي گنوسي، هنـدي، كه برخي انديشه از آن
و يوناني، در طي بده بـستان  و جـزء هـاي تـاريخي فرهنـگ بودايي، مسيحي هـا، بـومي

آن باورهاي جمعي شده بودند، ريشه  اما صوفيه به حكم. ها ديگر آشكار نبود هاي بيگانه
مي«اين كه  و»رويد گل است شاخ گل هرجا كه ، بيش از هـر چيـز بـه ماهيـت حقيقـي

آن اطني انديشهب و قـومي هـاي اينـان انديـشه. هـا ها توجه داشتند، نه به ماهيت تاريخي
و رايج را بدون  آن در ريشهوجو جستمشابه و ريشه ها، برمي هاي و گزيدند هاي پنهـان
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و اگر آشـكار هـم مـيآنيهبيگان بـود، چنـدان اهميتـي ها چندان برايشان آشكار نبوده
.نداشت

و انديشه در اين حكايت نم و راهبان مسيحي هاي آنان ديـده ونه، حضور ديرنشينان
كي-رض-ابراهيم خواص گويد«: مي شود   كي وقتي شنيدم كي اندر روم، راهبي هست

شرط رهبانيت چهل! گفتم اي عجب. هفتاد سال است تا در دير است به حكم رهبانيت
چـون. قصد وي كردم. دستسال بود، اين مرد به چه شرف هفتاد سال بر آن دير بيارامي 

و مرا گفت يـا  دانـستم بـه چـه كـار! ابـراهيم به نزديك دير وي رسيدم، دريچه باز كرد
ام اندرين هفتاد سال، كي من سگي دارم با هـواي من اين جا نه به راهبي نشسته.اي آمده

مي اندر اينجا نشسته. شوريده و سگواني مي ام و شر وي از خلق باز الا كنم و من نه دارم
قادري كه اندر عين ضلالت، بنـده! بار خدايا: چون اين سخن از وي بشنيدم، گفتم. اينم

و راه راست كرامت كني  را! يـا ابـراهيم: مرا گفت. را طريق صواب دهي چنـد مردمـان
چون يافتي پاسبان خود باش كه هـر روز ايـن هـوي سيـصد. طلبي؟ برو خود را طلب 

بنيهگونه جام و ) 262: 1376هجويري،(».ده را به ضلالت دعوت كندالهيت پوشد
هاي هم خوان در ميان صـوفيه، بـالابردن گير جذب انديشه يكي از پيامدهاي چشم

كس از پيروان اديان قدرت پذيرش افكار ديگران در ميان آنان است تا به آن حد كه هيچ 
سـ. بينـد هاي خود را در ميان صوفيه غريـب نمـي الهي انديشه  بب، بنيـاد انديـشه بـدين

و رهايي از تعصبات كور قرار مـي  و آزادانديشي بـديهي اسـت. گيـرد عرفاني برآزادگي
مي نهايت شطح چنين نگرشي، ميدان جولان انديشه را تا بي . دهد هاي صوفيه، گسترش

ها گسترش دانستگي.8

ازه صوفيانه، اين نكته است كه انديشهيهگير انديش يكي از دلايل رشد چشم اي مـشابه
مييهفرهنگي جامعه به شكل حكايت، به خزانيهپيشين و انديشه عرفاني سرازير شـود
آن ريشه مي ها تا دورترين زمان هاي تفكر صـوفيانه ديگـريهبنابراين؛ انديـش. گسترد ها

و عده بدعت به نظر نمي  هـاي فكـري تري از مخاطبان آن روزگـار از نحلـهي بيش رسد
ميگوناگون، با  و پيوند . كنند آن احساس نزديكي

عارفـانيهبينـي ويـژ صوفيه، در طي چند قرن، جهـانيهتكامل روز افزون انديش
و در عرصه ايراني را با ماهيتي متفاوت شكل مي  ميي گستردها بخشد ورود. كنـد، منتشر

و ارزيابي جمعـي، مرحلـهيههاي صوفيه در معرك انديشه ت نقد فكـر اي ديگـر از رشـد
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هم. عرفاني است و نفوذ آن در هاي فرهنگي جامعه تـا عرصهيهاهميت اين گستردگي
يهتـرين اتفـاق فرهنگـي در سراسـر دور مهـم«: اند به آن حد است كه در اين باره گفته 

)32: 1385شفيعي كدكني،(».اي است به نام عرفان اسلامي ايران، ظهور پديده
يههـاي پـرورده شـد انديـشه. يابـدي ديگر مي پردازي نقش در اين مرحله، حكايت

و تأثيرگذاري هر چه بيش تر در قالـب حكايـت منتـشر صوفيه با ابزار روايت به زيبايي
و دراز خود در جهان كهن، تخم انديشه. شوند مي را صوفيان با سفرهاي دور هاي خـود

و در قلمرو فرهنگي گستردهيهدر كيس مي حكايت .راكنندپي ايران آن روزگار
از. حكايت، ابزار آموزش خانقاهي بوده است و تأمل در حكايات، ضرورت شنيدن

و با استناد به سخن جنيد، به شكل نقل حكايـت مرسـوم بـوده اسـت  در. اصول صوفيه
جنيد را از اين پرسيدند كه مريد را چـه فايـده بـود انـدر«: آمدهي رساله قشيريه ترجمه

لش: شنيدن حكايت؟ گفت  گري بود از لشگرهاي خداي عزّوجلّ كه دل مريدان حكايت
كـُلاً«:باشـد قـول خـداي تعـالي: اين را هيچ گواه باشد؟ گفت: گفتند. بدان قوي كند  و

و ظَـهوعم و ذه الحـقُّ هـ فـي كءĤـج و كفُؤاد ِبه اً نباء الرسُلِ ما نُثَبتِّ علَيك من نقَُص
للمؤمنينَ بي: جنيد گويد) 120/دهو(»ذكريَ نا،بي(».نياز بود از علم عالمان مريد صادق

و ابو سعيد ابي الخير، از بزرگ عارفان بنيان) 314: 1374 گذار خانقاه، نيـز نقـل سـخنان
مي حكايات مشايخ را به مريدان توصيه مي  و مريد بايد هر روز به قـدر سـي«: گويد كند

و بشنود )13: 1365نجم رازي،(».پاره از اين حديث بگويد
و انديـشهيههـا دربـار براي نمونه، نقل اين حكايت موجـب گـسترش دانـسته هـا

چـون شـب. نقل است كه در زندان، سيصد كـس بودنـد«: زندگي حلاج گرديده است 
دهي؟ گفت مـا چرا خود را نمي: گفتند. شما را خلاص دهم! اي زندانيان«: درآمد، گفت 

س  و پاس اگر خـواهيم بـه يـك اشـارت همـه بنـدها. داريم لامت مي در بند خداونديم
اكنـون: ايشان گفتنـد. پس به انگشت اشارت كرد؛ همه بندها از هم فروريخت. بگشاييم

اكنـون سـر: گفـت. ها پديد آمد اشارتي كرد؛ رخنه. كجا رويم؟ كه در زندان بسته است 
ا: آيي؟ گفتند تو نمي: گفتند. خود گيريد  سريّ توان ست كه جز بر سر دار نمي ما را با او

تـو چـرا نرفتـي؟: گفتنـد. آزاد كردم: زندانيان كجا رفتند؟ گفت: ديگر روز گفتند. گفت
اي خواهـد فتنـه: اين خبر به خليفه رسـيد؛ گفـت. حق را با ما عتابي است، نرفتم: گفت

چ. سيصد چوب بزدند. زنيد تا از اين سخن بازگردد ساخت، او را بكشيد يا چوب  ند هر
مي مي كه زدند، آوازي فصيح به گوش ) 590: 1372عطار،(»!لا تخف يا بن منصور«: آمد
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 خلق تحول.9
و خالقان آن ها علاوه بـر آن كـه ظـرف بيـان انديـشه حكايات عرفاني از ديدگاه ناقلان

و پيدايش انديشه  اين كـارآيي حكايـت،. هاي نو در مخاطبان است است، موجب تحول
و بيني صوفيان در ميان غيرصوفيان، تأثيري حيـرتانبر گسترش جه  انگيـز نهـاده اسـت

و گسترده است كه هنوز هـم ارزش  هـاي صـوفيه، جزيـي از نظـام گـذاري چنان عميق
و در ماهيـت تفكـر آنـان، تـأثيري بـسزا دارد انديشه محتـواي متـون.ي نخبگان ماست

ع كلاسيك فارسي در طي قـرون گذشـته نيـز نـشان  و و گـر عظمـت مـق تأثيرگـذاري
و شيوه. هاي صوفيه است گستردگي انديشه  هـاي اقنـاع مبتنـي بـر به واقع، زبان شاعرانه

هاي فرهنگ اين ترين لايه صوفيه تا عميقيهديني، موجب ريشه دواندن انديشيهعاطف
.سرزمين گرديده است
ه(آن،يههاي صوفيانه با ماهيت ويژ گسترش انديشه چنان) فتماز قرن سوم تا قرن

و ناكارآمـدي پوياست كه ديگر تفكرات رايج در جامعه را با قدرت، به چالش مي  كـشد
مي هاي موجود به جوهره ديدگاه و در انديشهي دين را نشان هـاي مرسـوم، تزلـزل دهد

اگر ناكارآمدي ديدگاهي بـه زنـدگي ثابـت شـود، خواننـده معمـولاً«كند؛ زيرا ايجاد مي 
مـارتين،(».بـرد مرسومي را كه زير بناي آن است، زير پرسش مي پيش پندارهاييههم

1386 :122(
هـا در قالـب حكايـت تـا آن حـد پـيش ارزشيهتفكر صوفيانه در ارزيابي دوبـار

و از راه آشـنايي رود كه گاه بـه ظـاهر در مقابـل شـريعت قـرار مـي مي از گيـرد زدايـي
و عادتي، ادراكي عميق انديشه از هاي مرسوم دريهانديشتر و حيـاتي انـساني را دينـي

و در نهايـت، در شخـصيت. آورد اذهان پديد مي  ايـن همـان ايجـاد تحـول در نگـرش
از«: هاي صوفيه در اين حكايـت آمـده اسـت اي از ارزشيابي نمونه. خواننده است  يكـي
وي: مشايخ گويد  بب. اندر آمدم] ابو حازم مدني[به نزديك ودم وي را يافتم خفته، زماني
اندرين ساعت پيغمبر را به خواب ديدم كي مرا به سوي تو پيغام داد: گفت. تا بيدار شد 

و رضاي دل وي بجوي. حق مادر نگاه داشتن بهتر از حج كردن:و گفت  از. بازگرد مـن
و به مكه نرفتم  حكم عارف در ظاهر خـلاف) 111: 1376هجويري،(».آن جا بازگشتم

هـاي ارزشـيي اولويـت تر به آياتي كه درباره با توجه عميق رسد؛ اما شريعت به نظر مي 
در. توان گفت حكم عارف هيچ منافاتي با قرآن ندارد در متن قرآن آمده است، مي  قـرآن

و روزه، توصيه مي  پس چندين آيه، احسان به والدين را پس از نماز و حج كردن را كند
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مي از آن و سطحي اين حكايت در واقع، نگاه. دهد ها قرار هاي نگران به ارزش ظاهربينان
.تر را جانشين آن كند كشد تا ادراكي عميق ديني را به چالش مي

هـاي نـو مرسـوم، بـه پديـد آمـدن انديـشهيههـا از انديـش حكايـت زدايي آشنايي
هـاي مـوروثي اي كه مخاطب به طور طبيعي، وادار به تأمل در انديشه انجامد؛ به گونه مي

اي ماهيت تأثيرگذار زبان هنري حكايـت.ددگرو مرسوم مي  پـردازان صـوفي، بـه گونـه
تحـول، پيامـد واداشـتن. است كه هيچ تحكم يا استدلالي ياراي مقابلـه بـا آن را نـدارد 

و پي  . هاسـت داوري بردن به نادرستي مطلـق پـيش خواننده به بازنگري در انديشه، رفتار
و عرفاني فقط به منظور بيان« رونـد؛ بلكـه بـه احساسات بـه كـار نمـي كلمات اخلاقي

و تحريك به عمل نيـز اسـتعمال مـي  هـا، ضـرابي(».شـوند منظور برانگيختن احساسات
1384 :75(

يهنوع دوم تحول، گزارش تحول شخصيت حكايت است كـه معمـولاً شـرح توبـ
تـأثير پيـران طريقـت، متحـول آنـاني اسـت كـه تحـتيهبزرگان طريقت يا شرح توب

و شـقيق بلخـي كـه هـر دو بـه سـفري«مانند.دان گشته در حكايت بيارند از حاتم اصم
به. بيرون شدند  و در عموم اوقات، آلات فـساد پيري فاسق مطرب  هام راهي ايشان افتاد

ميو ساز فسق به كار مي و حاتم هر وقتي منتظر آن بود كه شقيق وي را منع كند داشت
در وقت مفارقت، آن پير فاسق ايـشان. به آخر رسيد كرد تا آن سفرو زجري نمايد، نمي 

بـار سـماع نـه يـك! تر مردمـان نديـدم چه مردماني باشيد شما كه از شما گران: را گفت 
و او شـقيق  آن پيـر چـون. كرديد نه دستي وازديد؟ حاتم گفت معذوردار كه من حاتمم

و به شـاگردي  و توبه كرد ايـشان برخاسـت تـا از نام ايشان شنيد به پاي ايشان در افتاد
ج1382ميبدي،(».ي اوليا گشت جمله ،1:319(

و صوفيان«حكايت در» پير قصاب  آمـده اسـت، بيـان گـر تـأثير اسـرارالتوحيد كه
و رفتار غيرصوفيان است و رفتار عارفان در ايجاد تحول در انديشه اند آورده«: شخصيت

د االله روحه كه شيخ ما ابوسعيد، قدس  ميير نيشابور از جا العزيز، روزي آمـد بـا جمـعي
قصابي بودي بـر سـر. به سر كوي عدني كويان رسيد. صوفيان چنانك معهود بوده است 

زن«: چون شيخ، با جمع بدو بگذشتند، آن پير قصاب با خـود گفـت. كوي و !اي مـادر
و گردن ايشان نگر چـون دنبـ. اند اينها مشتي افسوس خواره و دشـنامي»!علفـييهسر

را زش و صوفيان شيخ را از راه فراسـت بـر آن اطـلاع. كس نشنود هيچ.ت بداد، شيخ را
آن».آن پيرمرد را بيار! اي حسن«: حسن مؤدب را گفت. بود و گفـت  حـسن بازگـشت
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مي«: مرد را و لرزان مـي».خواند بيا كه شيخ تو را شـيخ،. آمـد آن پيرمرد بترسيد؛ ترسان
 حسن آن پير را به گرمابه».او را به گرمابه فرست«:گفت. صوفيي را پيش حسن فرستاد 
و حسن پيش شيخ آمد و جفتـي«: شيخ گفت. فرستاد برو بـه بـازار كربـاس باريـك آر

و صوفيي دو را ببر تا آن  و به در گرمابه شو و دستاري كتان طبري با كلالكان كفش بيار
ب»!پير را مغَمزي كنند در حمام  ه گرمابه فروفرستاد تا آن پيـر حسن حالي، دو صوفي را

و حالي به بازار شد وآنـچ شـيخ اشـارت كـرده بـود، بيـاورد را خدمت شـيخ. ها كردند
و ازارپاي بدوزيد«:صوفيان را گفت  و بـه يـك».زود پيراهن  صوفيان جمله گرد آمدنـد

را. ساعت، آن را بدوختند وي«: شيخ گفت حسن و صـد درم بـه آن را در آن پير پوش
و  مي:گوده و ديگـر بـر. گوي همان كه گفتي، و»!چون سيم برسـد، بيـا  حـسن بيامـد

و توبه كرد. همچنانك شيخ فرموده بود، بكرد و پيش شيخ آمد آن پير به گريستن ايستاد
و معتقد آن صوفيان ) 117: 1367محمد بن منور،(».و مريد شيخ شد

 دهي نظام انديشه شكل. 10
د بيان روابط پديده مفاهيم انتزاعي، نوعي از تبيـين انديـشهيهر جهان هستي به واسط ها

هاي شـناختي هر دو از كنش. پردازي است روايتيهو نوع ديگر تبيين انديشه به واسط 
هـاي سـاختار پردازان صوفي، بـه كـارگيري توانمنـدي هدف حكايت. به شمارمي روند 

و زبان براي بيان ادراكـات خـويش اسـت  را تـوان روايـتيمـ«پـس. داستاني شناسـي
مي شاخه ادراك مـا را كـهيهدهنـد كوشد ساختارهاي نظـام اي از معناشناسي دانست كه

مي)ها مانند قهرمان(توسط زبان به موجودات كاغذي  شوند، مـورد بررسـي قـرار تبديل
)118: 1382معيني،(».دهد

بـه مفـاهيم هاي صـوفيان پـس از طـي راهـي دراز، هاي مشترك حكايت مايه درون
و ساختار نظاميهبنيادي انديش  از ايـن. مندي از انديشه را پديد آورند صوفيه بدل شدند

و اصطلاحات ويژ  . گويـد خود، سخن مـييهزمان به بعد است كه صوفيه ديگر با زبان
و شـكل و كمـال انديـش مرور كوتاه روند ظهور، رشد و راهـي كـهيهگيـري صـوفيانه

دهـد كـه ايـن نهـضت طي تاريخ، پشت سرگذاشته است، نشان مـي انديشه صوفيانه در 
ريـزي بنيادهـاي تفكـر خـود، نظـامي خودجوش اجتمـاعي پـس از چنـد قـرن بـا پـي 

مي انگيز از جهان شگفت هـاي گونـاگون هـاي متـضاد فرقـه نهد كـه انديـشه بيني را بنياد
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آن هم صوفيه، در آن و و چـالش بـا اند زيستي دارند هـاي مرسـوم يـشه گاه كه در تقابل
مي جامعه ميي روزگار خود قرار . كنند گيرند، برتري را از آنِ خود

و گاه ناخودآگاه، حكايت را به شكل ابـزاري پرقـدرت بـراي بيـان صوفيه آگاهانه
و پس از آن، براي انتقال اين درك به مخاطبان، به كار مي  بـا ايـن. گيرنـد ادراكات خود

و دانستگي درمي ابزار، ادراكات اشراقي عرفان  و در بـستر جامعـهي به شكل آگاهي آيـد
مي. گردد جاري مي  مي اين روند با اقناع مخاطبان ادامه و در جامعه ريشه بـه. دوانـد يابد

و اصـطلاحات طور طبيعي، در در اوج پختگي اين جهـان  بينـي، تجربيـات بـه مفـاهيم
كم. گردند عرفاني تبديل مي  ميم اي نظام كم انديشه آن گاه و منسجم شكل گيرد؛ يا بـه ند

مي عبارتي ديگر، جهان  معرفت عرفاني با گذر از دلِ اين رونـد،. شود بيني صوفيه پديدار
و منسجم درآمـده اسـت  بـدين سـبب؛ وبـستر. در قرن هفتم به شكل يك نظام پيچيده

و تفكـر يعنـي انـواع مختلـف معرفـت، روايت را زيربنا يا ساختاردهنده« ي كل نوشتار
)56: 1380وبستر،(».داند مي

و بـا جـذب سخنان مشايخ صوفيه در قالب حكايت، نسل به نسل منتقـل گرديـده
هم انديشه و آميختن حكايت هاي هاي اقناعي، در درازمـدت گيري ها با نتيجه خوان رايج

و رفتاري، به نظامي مـسنجم از باورهـايهموجب تغيير انديش  صوفيه از الگوهاي عملي
ميو جهان  ي نقش نقل حكايـات مـشايخ نجم رازي هم صدا با جنيد، درباره. گردد بيني

المـشايخ كلمـات«: گويـد صـوفي چنـين مـييهدر چهار چوب بخشي به نظـام انديـش
اي را كـه طالبان اسـت تـا بيچـارهيهدهند جنوداالله في ارضه؛ يعني سخنان مشايخ ياري 

ا  و شيخي كامل نباشد، اگر شـيطان خواهـد كـه در و رياضـت و مباشـرت ثنـاي طلـب
و نقـد  مجاهدت به شبهتي يا بدعتي، راه طلب او بزند، تمسك به كلمـات مـشايخ كنـد

و هواجسيهواقع خويش بر محك بيان شافي ايشان زند تا از تصرف وساوس شيطاني
و به سر جاد  و مرصاد دين قويم بازآيد؛ چه، دريـن راهيهنفساني، خلاص يابد مستقيم

و الانس بسيارند كه رونده چون بي رهزن و بدرقه رود، هرچ زودتر ان شياطين الجن دليل
و جنس اين، بسي بوده است )13: 1365 رازي،(».در وادي هلاكش اندازند

و هـم در زيـستي انديـشه در اين نمونه، پيچيـدگي، غمـوض ي بـاره هـاي متفـاوت
مي» توحيد«  خواص بـه كوفـه بـه زيـارت چون ابراهيم«: شود در قالب حكايت، تحليل

: روزگار خود اندر چه گذاشـتي؟ گفـت! يا ابراهيم: حسين بن منصور شد، وي را گفت
ضايع كردي عمر اندر آباداني باطن، فنـاي تـو : ... گفت.ام خود را برتوكل درست كرده
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و اندر توحيد مر مشايخ را  سـخن بـسيارست كـي-االله رحمهـم-اندر توحيد كجاست؟
ر و گروهي گفتها فنا گفته گروهي آن اند كـه جـز اند كه جز در بقاي صفت درست نيايد

و  و تفرقه بايد كرد تا معلـوم شـود و قياس اين بر جمع فناي صفت خود، توحيد نباشد
مي من كي علي بن عثمان الجلابي  و به عبارت: گويم ام، توحيد از حق به بنده اسرارست

و هويدا نشود تا كي آن را به عبارت مز  و معبـر، غيـر باشـد خرف بياراينـد كـه عبـارت
و موحـد الهـي بـود، نـهآن. اثبات غير اندر توحيد، اثبات شريك باشد  گاه آن لهو گردد

و مسلك اربـاب معرفـت انـدر وي بـر سـبيل اختـصار  ».لاهي اين است احكام توحيد
)367: 1376هجويري،(

ها پاسداري انديشه. 11

كم صوفيه، كم كم نياز به حكايت بيني گيري جهان پس از شكل در. شـود تـر مـي پردازي
ي عرفاني به همت ابن عربـي شـكلي فلسفي از انديشه اين زمان است كه نظام پيچيده

مي حال نقش تاريخي حكايت. گيرد مي در در اين زمان، حكايت. يابد پردازي تغيير ها كه
و سرچشمه متون صوفيه به شكل مكتوب درآمده  و تحليـل ابعـاد اند، منابع هاي پيـدايي

و پاسبان اين نظام  مفاهيم اين نظام فلسفي را در خود ذخيره دارند؛ بنابراين، نگاه دارنده
يههـا تـا زمـاني كـه زبـان فارسـي زنـده اسـت، خزانـ اين حكايـت. گردند معرفتي مي 

و با تحليلي كـه از نقـش حكايـت انديشه پـردازي در پيـدايش، هاي صوفيه خواهند بود
و گسترش انديش  صوفيانه ارائه شـد، بـديهي اسـت كـه در قـرن هفـتم، نقـشيهرشد

مي حكايت. پردازي در ميان صوفيه، مانند گذشته نيست حكايت و ها منابع انديشه گردند
مي نقش پاسداري از اين انديشه . گيرد ها را در برابر دستبرد زمان به عهده

و تازه از اين پس، گسترشي چشم . شـود انديشه صوفيه ديـده نمـييه حوزدر گير
و تبديل آن به مكتب فكري، ديگر در متون عرفاني بندي تجربه حال با جمع هاي عرفاني

و  و بنيان انديشه با مفاهيم انتزاعي يا اصطلاحات صوفيه سر هـاي عرفـاني بـر كار داريم
 با ظهور ابـن عربـي.هاي پيچيده از مراتب مفاهيم انتزاعي قرار داده شده است بندي طبقه

و قـدرت در قرن هفتم، انديشه منـدي تبـديل هاي صوفيه به نظـام تفكـر شـناخته شـده
و مـسايل عرفان نظري به عنوان يك جهان«. شود مي و مقـدمات بينـي ويـژه، بـا مبـادي

الـدين ابـوبكري شخصيت بـزرگ عرفـان اسـلامي، محـي خاص خود، عمدتاً به وسيله 
)35: 1377يثربي،(».، تأسيس گرديد)ق.ه638-560(مي محمد بن علي بن عربي حات
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و آگـاهي در گـستر روايت و آن روند پوياي خلق دانستگي دريهپردازي جامعـه،
گيـري مفـاهيم پردازي بـا توجـه بـه شـكل روايت. گيرد اواخر قرن هفتم شكلي تازه مي 

و قالب  آن انتزاعي هرچنـد در بيـان هاي گذشته را بـه عهـده نـدارد، ها ديگر نقش بندي
و پيروانش جايگاهي خاص دارديهانديش سرانجام عرفان از قـرن هـشتم تـا. ابن عربي

و دست  و تهي از پويايي و هاي گوشه تمايز فرقهيهماي امروز، به بازي زباني ايستا نـشين
و توجه عامه به تـصوف كـه«. جدامانده از جامعه بدل گشته است  در هر حال اين اقبال

و متحجر كـرد منتهي به  و سلاسل صوفيه شد، در واقع تصوف را قالبي  تأسيس طوايف
و آفرينندگي و شـبلي بـود-و از حال جوشندگي و حـلاج - كه در تعليم امثال بايزيـد

ويههاي انحطاط انديـش نشانه) 163: 1369كوب، زرين(».بيرون آورد صـوفيه در نظـم
و مان  دگي ايـن انديـشه را در ايـن قـرون نـشان نثر فارسي قرون نهم تا سيزدهم، ركود

. دهد مي
هاي صـوفيان در حال حاضر، حكايات عرفاني همچون شعر عرفاني، پاسدار انديشه

و گسترش ايـن انديـشه در جامع ـ و توانمندترين ابزار رشد روزگـاريهاز دستبرد زمان
د اين انديشه. خود بوده است  ر ذهـن ها، پس از طـي كـردن رونـد خـوانش يـا شـنيدن

مي مخاطبان، جايگزين انديشه و انديـش هاي مرسوم و بـه تغييـر در شـناخت يهگردنـد
و نحـو. شوند مخاطب منجر مي تفكـر، بـهيهبديهي است كه ايجاد تغييـر در شـناخت

مييهتغيير در هم  به همين سـبب، شـاهد. انجاميده است ابعاد زندگي جمعي مخاطبان
عر رشد شگفت  و تأثيرگذار هاي فرهنگي جامعه در اين قـرون عرصهيهفان در هم انگيز

. هاي صوفيان تا امروز هستيم تأثيرگذاري آن در قالب حكايتيهو ادام
و تخيـل امروز تنها تأثيرگذاري ساختارهاي روايي حكايت است كه انديشه، عاطفه

و ضرورت پاسيهنكت. سازد مخاطب را درگير مي  ، داشت ميراث صـوفيه مهم در ارزش
و خرقـاني، به ويژه حكايات صوفيان، در اين است كه انديشه هاي صوفياني چون بايزيد

توان هم صدا با شـفيعي كـدكني امروز هم كماكان چون گذشته تأثيرگذارند؛ بنابراين مي 
و گفتار بوسعيد«: چنين گفت  -لـوح هاي مريدان ساده آن سوي يافته-در مجموعه رفتار

و يا حتي در روزگـاري كـه ارزش توان چيزي به دشواري مي هـاي يافت كه در عصر ما
و  و روشني ضـمير روحي، يكسره دگرگون شده باشد، باز هم براي انسان آرامش روان

و چه ميراثي براي انسانيت ارجمنـدتر از ايـن؟   شـما هـر ... تسلاي خاطر نداشته باشد
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و بي اعتقـاد باشـيد، بـاز هـم و گفتـار او، قدر نسبت به ميراث تصوف بدبين از رفتـار
مي نكته و چهار: 1367محمدبن منور،(».آموزيد كه در زندگي بدان نيازمنديد ها ) بيست

مايه آن تازگي است كه هنوز هم درون طبقات الصوفيه حكايات اين نمونه، يكي از
در: روزي ابوالحسن سركي به مكه گفت«: خود را حفظ كرده است  ميان صوفيان بـودم

چندگويي درويش؟ ار درويـشي: رفت، وي گفت كه از درويشي سخن مي مسجد حرام 
و هر كس مي  قـوم. گويـد كـه درويـشم بر ديوار بنويسند يكي از ما به آن جا فرانگذرد

مي: بشوريدند؛ گفتند  : گويد، بـاش اكنـون مـا نـه درويـشانيم؟ گفتنـد اين چيست كه او
چنـان اسـت: چه مشايخ بودند، گفتندآن. بيرون نهد جولاهي آمده ما را از درويشي مي

و نقار بازپركند. گويد كه او مي  وقت عمره آمد، شيخ ابوالحسن سـركي. جنگ برخاست
و جماعـت همـه حاضـر بودنـد. به عمره شد، باز آمد  وي. وقت نماز آمـد، نمـاز كـرد

و فرا سر هر يكي مي مي برخاست و بوسه بر سر ايشان مي شد و عذر يكي. خواست داد
و مشايخ: مشايخ، وي را برادر خوانده بود، گفت از  حق بگفتي، ايشان كه در آن دانستند

مـن: وي گفـت. مهينان با تو يار بودند، اكنون آمدي از آن باز بودي به قول سفيهي چند 
و ورد باز نبوده  ام اما من هر گه به عمره شـدمي در راه چنـد آيـت قـرآن بـر خوانـدمي
مي. بسيار راگ امروز در راه و فـلان فتم با خود كه او چنـين گفـت، او را چنـين گـويم

و دل خـود را بازرهانيـدم. چنين گويم؛ همه راه در خصومت بودم  . اكنون آمدم، خود را
و من دل خود را كردم، يعني فراغت دل بـه. خواهيد بر باطل ايشان خواهيد بر حق بيد

) 607: 1362انصاري،(».خصومت بيهوده دريغ بود كسي را كه دل بود
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و كنش انساني از ادراكات، معنا خلق كنـد حكايت مي پـرورش. تواند با تقليد از زندگي
و طبقه  آن مفاهيم مي بندي هـاي مفـاهيم مرزبندي. افتد ها نيز در قالب اين حكايت اتفاق

آن به طبقه  مي بندي مع ها و نايي مـي انجامد تا جايي كه كم كم اين مفاهيم استقلال يابنـد
و زبـان ويـژ هاي زباني يا اصطلاحات، تبـديل مـي به نشانه  صـوفيه را پديـديهگردنـد

. آورند مي
و الگوهاي رفتـاري حكايت هاي صوفيان، از آغاز تا قرن هفتم بيان ادراكات اشراقي

و تجربه. عارفان بود  يههايشان در قالـب حكايـت، بـه درك تـاز صوفيه با ريختن ذوق
و هويت زباني مـي خود، و حكايـت، درك ايجـاد مـي. بخـشيدند از هستي، شكل كـرد
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و انديشيهادراك، مقدم و موجب رسيدن به حكم سـاختاري روايـي. تازه بوديهاقناع
گيـري هاي صوفيه شكل گرفت، با نقل هدفمند روايات، به شكل كه با هدف بيان انديشه 

 كاركردهاي روايـي چـون؛ هـستي بخـشي حكايات در قالب. بيني صوفيه انجاميد جهان
خـوان، هـاي هـم بندي مفاهيم، انتقال انديـشه، جـذب انديـشه سازي، طبقه زباني، مفهوم

و تغييـر در انديـش گسترش دانستگي  و شـكليهها در ميان مخاطبـان گيـري مخاطبـان
مي نظامي از انديشه، تجربه  و آن را در ميان اهـل زبـان ها را به انديشه تبديل  منتـشر كند

و زبـان ترين لايه هاي درون حكايت، به عميق جاست كه انديشه از اين. كند مي هاي ذهن
هـاي انديـشهيههـاي صـوفيان گنجينـ امروزه نيـز حكايـت. كنند فارسي زبانان نفوذ مي 

و فرهنگ  و تا زماني كه زبان و صوفيه در زمان ما هستند  فارسـي زنـده باشـد، پاسـدار
. هاي صوفيان از نابودي خواهند بودهانديشيهدارنداهنگ

 فهرست منابع

و ويرايش. محمدمهدي فولادونديهترجم). 1376(. قرآن مجيد  هيـأت: تحقيق، بررسي

و معـارف اسـلامي، تهـران دارالقـرآن: علمي دارالقرآن كريم، دفتر مطالعات تـاريخ

و معارف اسلامي«كريم،  .»دفتر مطالعات تاريخ

(ابراهيمي، نادر و عارفانـه صوفيانه). 1377. و هنـر پـژوهش: تهـران . هـا ها گـاه فرهنـگ

.اسلامي

(ادواردويچ برتلس، يوگني و ادبيات تصوف). 1376. .اميركبير: هرانت. تصوف

(انصاري هروي، خواجه عبداالله تصحيح محمد سـرور مـولايي، . الصوفيه طبقات). 1362.

.توس: تهران

و گالت هـرفم، جفـري. ايبرمز، ام (اچ، . فرهنـگ توصـيفي اصـطلاحات ادبـي ). 1387.

. رهنما: سعيد سبزيان م، تهرانيهترجم

(بقلي شيرازي، روزبهان  ـ. شرح شطحيات ). 1385. و تـصحيح ب  هـانري كـربن،ا مقدمـه

.طهوري:ي مقدمه از محمدعلي اميرمعزي، تهران ترجمه

(بهار، محمد تقي .اميركبير: تهران. شناسي سبك). 1373.

و فرهنگي: الزمان فروزانفر، تهران تصحيح بديع). 1374.(ي رساله قشيريه ترجمه .علمي

(جبري، سوسن . نويـسيم از اصـول داسـتان بررسي حكايـات گلـستان بـا الهـا ). 1379.

و علوم انساني دانشگاه فردوسي مشهد پايان .نامه كارشناسي ارشد دانشكده ادبيات
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(داد، سيما .مرواريد: تهران. فرهنگ اصطلاحات ادبي.)1375.

.دانشگاه تهران: تهران. نامه لغت ). 1377(.اكبر دهخدا، علي

(الدين ابوبكر رازي، نجم علمـي: تصحيح محمدامين رياحي، تهران.مرصادالعباد). 1365.

.و فرهنگي

(راسل، برتراند .پرواز:ي نجف دريابندري، تهران ترجمه. غربيهتاريخ فلسف). 1365.

(رجايي بخارايي، احمدعلي . علمي: تهران.فرهنگ اشعار حافظ). 1373.

.بيراميرك: تهران. جو در تصوف ايرانو جست.)1369(.كوب، عبدالحسين زرين

(سميعي، كيوان و تصوف). 1374. و مفاخر فرهنگي: تهران. مبادي عرفان .انجمن آثار

(سهلگي، محمدبن علي ي محمدرضـا شـفيعي كـدكني، ترجمـه . دفتر روشنايي ). 1385.

.سخن: تهران

(شــعيري، حميدرضــا ــا«). 1384. .»بررســي نقــش بنيــادي ادراك حــسي در توليــد معن

صص46-45ي شماره،علوم انسانييهنام پژوهش و تابستان، .146-131، بهار

(شفيعي كدكني، محمدرضا .»نظام خانقاه در قرن پنجم به روايت ابن قيـسراني«). 1372.
و علـوم انـساني مجله يادنامه دكتر احمدعلي رجايي بخارايي، ،ي دانـشكده ادبيـات

و، پـا 103-102، پـي درپـي26، سـال4و3ي، شـماره دانشگاه فردوسي مشهد ييز

. 630-573زمستان، صص 

. بينادل: تهران.زبان عرفان). 1384(. ها، محمدابراهيم ضرابي

(عطار نيشابوري، فريدالدين : تـصحيح محمـد اسـتعلامي، تهـران . الاولياء تذكره). 1372.

. زوار

(عطار نيشابوري، فريدالدين و تعليقـات محمدرضـا . الطير منطق). 1383. مقدمه، تصحيح

ك .سخن: دكني، تهرانشفيعي

و خليـل، الجـر (الفاخوري، حنـا يهترجم ـ. تـاريخ فلـسفه در جهـان اسـلامي ). 1373.

.علمي فرهنگي: عبدالمحمد آيتي، تهران

و خزيمـه، مهـرداد لزگي، سـيدحبيب (االله و فهـم روايـت«). 1385. .»درآمـدي بـر درك

كي نشريه و علوم انساني دانشگاه شهيد بـاهنر ، دوره جديـد، رمـان دانشكده ادبيات

صص17، پياپي20ي شماره .151-129، زمستان،
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(مارتين، والاس .هرمس:ي محمد شهبا، تهران ترجمه. هاي روايت نظريه). 1386.

(معيني، بابك ي دانـشكده مجله، نامه علوم انساني پژوهش.»معناشناسي روايت«). 1382.
و علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي صص37ي شماره. ادبيات ،117-132.

(موحدي، محمدرضـا ،ي پـژوهش آيينـهيهنـشري.»كـشف محجـوبي ديگـر«). 1377.

صص51ي شماره و شهريور، .52-49، مرداد

(ميبدي، ابوالفضل رشيدالدين و عده ). 1382. ، تـصحيح1،7،8ج. الابـرار كشف الاسرار

. اميركبير: اصغر حكمت، تهران علي

(ميهني، محمد بن منور مقدمـه، . سـعيد اسرار التوحيد فـي مقامـات الـشيخ ابـي ). 1367.

و تعليقات محمدرضا شفيعي كدكني، تهران . آگاه: تصحيح

(نويا، پل و زبان عرفاني ). 1373. مركـز:ي اسماعيل سعادت، تهران ترجمه. تفسير قرآني

. نشر دانشگاهي

(وبستر، راجر : مجتبي ويسي، تهرانيهترجم. ادبييهدرآمدي بر پژوهش نظري ). 1380.

.سحريهسپيد

(هجويري غزنوي، علي بن عثمان و . المحجـوب كـشف ). 1376. تـصحيح ژوكوفـسكي

.طهورييهكتابخان: قاسم انصاري، تهرانيهمقدم

(يثربي، سيديحيي يهعلميـيهدفتر تبليغات اسـلامي حـوز:قم.ي عرفان فلسفه). 1377.

.قم
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